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 آھنگر. ش: از
  
  

  يت نمائيشخص
  و

  يت زدائيشخص
     

ايان ـ گنجي صرفنظر ازانسان نما-را  یخ جوامع انسانياگر تار ه ھ ائین ر بھ ای پ ه ھ  اجتماعات مختلف ی از كارنام
اين گنجيم، بر تارك ايريبپذ ه ھ ا دان ارینه ھ اي ازره آورد شخصی گھرب ی والایت ھ دان خلف ي مئ ه فرزن درخشد ك
دیارشان و حتيزادگان ديآدم سو تردياز .  كل تبارشان بوده ان ستي نیديك ه ھ اعیست ك اه و پرورشگاه ی اجتم ، زادگ

ه ھستيگرھم نمي دی است و ازسویھمچو فرزندان رد  ك ار ك وان انك ن دردان ایت اري اثيخ نيگان ت  شگرف و یريز ت
  .  داشته استی آدمیشان و چه بسا كه درمجموع ھستين آبائي ساز در سرزمیھست
ه استيز آفري نی است، ھمانطور آدمیت آدمينندۀ  شخصيگر ھمانگونه كه جامعه آفري دیانيبه ب دۀ  جامع درست . نن

شود و او ين ميت معي بخش شخصی ھستیطين محيمع) تمجموعۀ مناسبا  (ی ـ اجتماعیخيط تاريھمانسان كه شرا
ده يت برگزيسازد، شخصير سفته م  زند  و رشد و قوامش داده ازآن ديوند ميده از متن خود پيع تراويرا باحوادث و وقا

ایق درك قانونمندين اوضاع و به چنگ گرفتن مھار آن از طريز با تسلط براين سيشاپي حركتش، پی ھ  یرحركيش م
 ا است ويگذارد كه مدتھا پايخ مي ژرف  بر بسترحوادث تاریراتيند تاثي آفریط تازه ميفته ره باز ميکند، شراقرار گر

اثي اًعلاوتا. برندييا ناخودآگاه ـ ازآن بھره م  ـ آگاھانه وی متمادیاثر بخش و نسل ھا ستين ت ه يد جانماي جدیرات و ھ
واره یخ انكشاف فردين تاريھم. . .  و شوديگر مي دیت ھاير ساخت انكشاف افراد و شخصيز و ه ھم  انسانھا است ك
انیخين جاست كه ھربرش تاريازھم. سازدي شانرا میخ اجتماعيتار ام قھرمان د مي پی مدون بان راوردۀ يون ه ف خورد ك

  . خ ساز آن بوده انديل تاريه داران خيدۀ آن برش و به حق طلايبرگز
ه ني رشد شخصیايسم پوينامين ديا ايبات ھاست ك ائيشخص“د ب ان ساز”  ھایت نم ایو قھرم  یستيدوآليوي اندی ھ

 یخي رشد تاریايسم پوينامين دين اين حال بين دو درتقابل كامل اند ، در عي پنداشته شود، كه ایكيخ يقلدران جبار تار
شته است نيرا” تيش شخصيك “ی كه تحت عنوان نفیئھا” یت زدائيشخص“ ت ھا ويشخص ودال عميج گ  یقيز گ

ذكر شوي بایاز جانب. جود داردو ه ازايد مت م گرين واقعيم ك ساني نیزيت ھ ع ان ه درجوام سانیست ك ستند ك ه ی ھ  ك
انع مه گران ارادۀ  بي كه دیوسته در برابر كاريپ اريشوند و ازيسر رساندن آنرا كرده اند  سد راه و م ا در ت ا م خ ينج

ا ي را نظاره گری خاصی و اراده ھایعوامل فرد ه ب صادم میگر درميدكيم ك د و ت دي افتن ه يا. كنن صادم است ك ن ت
ه خون مي دارد و درتكاملش و باگسترش شعاع برخوردش صحنۀ  تاریشه در منافع گروھير شديخ را ب د يدر فرا. ك ن
ائي سر بر می متضادیخ است كه چھره ھايدار تار ر وين گيا ره ھ اژ میآورند، چھ ائيشخص(شوند ي مونت و ) یت نم

راد)یت زدائيشخص(شونديده ميوب كیتھائيشخص ايشوند و شخصي و آدمخوار می وحشی، اف ه یئت ھ  در خدمت ب
د و پيري عرق میآدم ار ميزن سانيك د و ان ریكنن رۀ آدمي ت اين چھ ه نم ديش ميزاده را ب ا يك ازيھر. گذارن اش ھ ن قم

ضاد دگرگونه و وارویدھند منتھا با رنگ و محتوايخود اختصاص مه خ را بي از تاریاوراق ه  و مت ان ي ازیقماش. ن ن
  . خ سازيگر تاري دیخزده اند و جمعيتار

د ي او میزات شخصي ممیكند، وليش عمل مي است و در راه منافع گروھینيۀ  معي گروه ولایفرد با آنكه سخنگو توان
د شخص دھ ثلا. او را ت ه نقش شخصًم ارز مي از آنچ ه ايسازد ايت را متب ست ك دھاين شخصين شايت در برآم ن ش ن
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روه و حراست از آن ييش است و در تبيغش گروه مربوطۀ  خويدھد كه تاچه اندازه فراوردۀ  بيم ن منافع و مواضع گ
ار و خلاقيمأيم آن و ت و تعمیتاچه حد درنگرش مشترك گروھ.  داردیبرجستگ ه است، ين منافع گروه ابتك ت او نھفت

 داشته یانش چه نقشيرساندن كاروانمقصود سر منزل ه  بی نامكشوف برایوه ھاي وكشف راه ھا وشیدرعلامه گذار
ریراھه ھا چه جرسي ھا و بیاست، درگمراھ ه ھمت و راھب ه صدا درآورده و ب  پشت سر ئی او چه تنگناھای را ب

وده است و ازپدؤی و م تاچه حد پابرجایگذاشته شده است، درحالات شكست و سرخوردگ ايمن ب  مرگ در یده ھ
سل ر مميدفاع از آرمان و ت دام را ب ه دشمن ك د ويگزي ب ا چه و...  ن ایژگيسرانجام ب ك سر و گردن از ي یني معی ھ

دتر ميد د ديستد و نقش او آزي ایگران بلن اران مين بن م تب نامۀ  ھ دھايوان شناس ش يشود و راه او راه پرافتخار مابع
مار ا ت؟  ش ه افياس دنگون دك ع ت و ان دك اس ه ان د وھم یژگين وي  از اه ایراد در جامع ا برخوردارن ه يھ ن گون

ه در پيگويخ ميكنند  قھرمانان تاريت جامعه عمل ميت ھا را كه درراه منافع اكثريشخص خساز يش جمع تاريشاپيند ك
  . در حركت اند و محبوب القلوب ھمگان

د ه  را بیكنند تا افرادي مذبوحانه كرده و میز تلاشھايخ زدگان نيتبارتار اژ كنن ان مونت ام قھرم ائيشخص(ن و ) یت نم
ايخ اي چرخ تاریول. خ وصله زننديبه تار اجور را زي بین وصله ھ واره و ن ايق ده ھ درتش خورد و خمیر دن ر ي پرق

  . ز با آنھا ھمراه استي نین و لعنت ابديخ انداخته است كه نفريكرده و به زباله دان تار
اریچھره ھا زادگاه و پرورشگاه ی كلین قانونمنديز درھميجامعۀ ما افغانستان ن وده وھست و درحد یخي متضاد ت  ب

ارۀ  كرده است كه راست قامتان جاودانی بزرگ حوالۀ جامعۀ انسانیخ مردانيتش تاريظرف ديت تن . خ ان ك  درم ذا ل مع
د كليا اعیژگي، وین رون ا دری بافت اجتم ه شخصي م ه ب ست ك اين ع ميش بيت ھ د وق ذارد ويح ا را كل گ د حل يآنھ

اھ(تھا يت شخصيببا تث. دانديش ميمعما اجلوأ متیگ فانه ب رار ي، آن شخصینيدر عرصۀ مع) تيتثبۀ س ت را محور ق
ا و زشتی خوبیژگين ويا. كندي میرويازآن پ دارد وي میشود، آنرا گرامي توانمند به آن جذب میدھد و با كششيم  ی ھ
اریھا واردي با خود ھمراه داشته است كه ت ثلا. خاطر دارده  ازھردو را بیخ م ورد يدرآن پار  ًم ه م اه ك ا، آنگ ه ھ ن

اي به می پايینكه قھرمان مليم، ھمي قرار گرفته ایھجوم اجنب وده ھ اده است موج ت آغوش  را در  اوی انقلابیدان نھ
وث اجنبي برفرق دشمن متجاوز فرود آمده اند  و سرزمیش چون بھمنيگرفته و به رھبر انرا ازل دس ش اكین مق زه ي پ

ا اورا چون مردمك چشم عزي دربیبينشمند و ادا اگر داي و. ساخته اند ردم م رده است م ردم عرض وجود ك ز ين م
  . . . و.  داده اندیازتقدس جاۀ  برگشت دانسته اند و آنرا درھالیداشته و حرفش را حكم ب

ه ن اسي مضراتش درایول. نفع جامعه بھره گرفته د تكاملش داد  و ازآن بي است كه بایژگين وينھا ازحسنات ايا ت ك
تمگرۀ شھزاد ا شاه وي  ویملاك فاسد ، خان ویدرمقاطع ر اریس الھا ب رده و س ن ك ه ت ان ب ۀ قھرم احق جام ه ن ۀ ي ب ك
ده استيز شخصين مفاسد را نيآن سنت جامعه  ا. ده استيقدرت لم تفاده از. ت پنداشته و درگروش مان ا اس ۀ  يب ن جنب
ضر اعۀ م نت اجتم تمگر و حامیس ات س ا طبق ازيان ھم شیان اجنبي م ان س ازیشه قھرم ه ب وان پنب ای و پھل  ی ھ

  . داشته و از آن سود جسته اند) یت نمائيشخص(
اعیژگين ويز شاھد انواع برخوردھا به ايخ ما ني تاریبرش كنون ه شخص( است ی اجتم ايبرخورد ب  ی، جوانب)ت ھ

ا  درك ا دركار یژگين ويمشخص ب د و سخت دست ان تفاده از آنن ؤ اس ی س ائت يشخص“ درپ ا ”ینم د ت ده ان ا  ش ھ
اين شخصيبرمحور ا تعمارگرانیت نما ھ افع پست و اس ه سود من ه را ب ا مع ه، ج اخته و پرداخت دۀ  س . خود بچرخانن

ا رايت ارائۀ شخصيگر كه ظرفي دیجمع ا ز ت ھ د ب ته و دارن ت ي، شخصیژگين وي حسنات ایر پاگذاشتن حتيداش
اني تثبیھا ه م ت شدۀ خود ش م ل د و دريرا ھ شيكنن اك يك ن ديدرغلت” یت زدائيشخص“ب خطر ن داومش . ده ان ه ت ك

م ي خواھین دو برخورد انحرافي كوتاه به ای برخوردًلايما ذ. حق آن استه ه داران بيما از طلاۀ محروم كردن جامع
  : كرد 

ا ور، نخستیازھمان صبح كاذب كودت واي ث ۀ رس ائيشخص “ین درام ا” یت نم ه نم ھا ب تند، يرا روس ۀ غناب“ش گذاش
ره كي ری بودند كه روسھا برتن بی ناجوریوصله ھا و قباھا. . . و”  رھبر انقلاب“، ”معلم توانا“ ، ”شرق  یخت ت
ه سودخو گرداندی برایت محوريدند و دوختند و چسباندند تا از اوشخصيبر ا  ب سازندين چرخ جامعۀ م ا . ش ب چه ثن

وان ازیخ ك ب ا و دلق ائی ھ ا وصلی ھ د ت ان ۀ  راه انداختن سبد، ولش ه میبچ ه ي چ رد ك وان ك ه د"ت ل خشك ب وار ي گ
ره كیتي شخصی  و ب"چسبدينم ل ت ر” ت يشخص“ را ی مث م درحد رھب وه دادن ـ آنھ ازیجل ه، ب ا ی جامع  مسخره ب
ه سيتار ارئیليخ است ك ۀ  ت راه داردي جانان ه ھم اخود ب اخوردن ا. خ را ب ھا ب ت، یلين سيروس رط خشم و خجل ، ازف

ه یبه عنصر.  خود له و مچاله كردند)  رای كتره(عروسك شان را  دارد بتياصلا شخص ك امي ن ش يك“ شرمانه اتھ
شد و " تيشخص“دن ماسك ي پوشیدايكاند” ن يام“ ن پرده يدر. گر برآمدنديدۀ ش پردي نمایبستند  و درپ” ت يشخص

ان دل“ درنقش  وريقھرم لاب ث اج“ ، ”ر انق لابین ه . . . و ”  حزب وانق وایدر درام ائيشخص “ی رس ه ” یت نم ب
  ”تيقانون“ نشد  كه جاذب باشد، از” یتيشخص“ به دل نزد و ھرگز یز چنگيخت ناجوراو نير.  آغاز كردی گریباز
د  و سربر” عداوت“و” ت يمسموم“و” وحشت “دم زد، به ” عدالت “و” تيمصئون“و  دان افگن ه زن رد، ب د  يدست ب
داختيه شده بيگررا ازقالب و ماسك تعبي و بازنتر ساختينھا ھمه درامه را ننگيو ا. . . و  ه كوس . رون ان ھا ك روس

اده ویرسوائ ان “  شان ھمه جا به صدا درآمده بود به وحشت افت و بر” قھرم انرا گل ه سراغ يش ا ب د ت ” یتيشخص“دن
ا  يوبك” ن يام “یشاني خودشان بر پین جاسوسي ننگی لكه ایكا را بر روي امرینبار مھر جاسوسيا. گر برونديد دند، ت
  . ه كرده بتوانندي شان را توجیبعد” یت نمائيشخص“
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” ببرك كارمل“ . . . وی و مكاره گیرتي غیان، عصارۀ بي رسوایرسوا” ینام“نام ه گر بيد” یت نمائيشخص“طبل 
سال ھفت .  خلق شودید بتواند مرجع اغوايش كردند تا شايك صفت آراين عجوزۀ بدنام را باھزار و يو ا. نواخته شد

ت ه دس ار ب ر نیاريآزگ وار و ھزي بیزه اي س زار خونخ د ھ ۀ يش از ص ان ارد ھ ل و دلار كوشملي ر “دند ي روب رھب
 كه ی مثلیول.  افغانستان بقبولانندیشانرا برجامعۀ  بپاخاسته و انقلاب” ق ارجمنديرف“ و”  خردمندیشوايپ“، ”محبوب

ذین تندور برايگردد  و ايچرخ به كام روسھا نم اده نرش ني پ م درپيان شان آم ان ھ ازه ملت افغ  آن شده یست، و ت
ا اعیاست تا مضرات را ازسنت ھ ه يگر ميد، ديفزايد و برمحسنات بيش بزداي اجتم د ب ائيشخص“خواھ ا ” یت نم ھ

د، و سرانجام يبنما” تيشخص“ت را ي شخصیز بي نیمه شب بازين خيلذا روسھا موفق نشدند با ا. مجذوب نشود انن
ھا خود بيخ كفين تاريسنگۀ ر دنديز زينده يببرك پند د  و روس  یتي شخصی و ضعف نفس و بی ارادگید و مچاله ش
  . ان كردنديرا ب  شانیت نمايشخص
ت يشخص“ د شدن  دريت كاندي صلاحیحت” ب ينج“ ست، چه يت ني روسھا سخن برسر شخصیگر براياكنون د

شد یوغ بردگيده شده است تا بتواند ي برگزینبار جوانه گاو جسما قويا. را ھم ندارد” ینمائ انه ك ه ش ر ب  روس را بھت
اريشتر تخم زھرآگي كشت بیھن را براين مين سخت ايد زميو شا ھا ب ختن ين استعمار روس به زورشخم بزند تا روس

ديدست به را ب شانۀ  شدینيش بي آن،  ثمرات پیگناه افغان به پايونھا انسان بيخون مل اریول. اورن د ت ف خ خلاي رون
ن يز در مقابله با آن كمر شكن خواھد شد و شاخش به گل فرو خواھد ماند  و سرزمين" ب گاوينج"ن حركت است و يا

  .  نخواھد گشتیگريا ھر استعمار ديدۀ  استعمار روس و يمساعد زرع تخم گندۀ نيما ھرگز زم
. م يرياجزا و فروعاتش به بحث بگروس را در ” یت نمائيشخص“م تا درامۀ ين مقال فرصت و محل آنرا نداريما در

و ”یخلق“ دارند، شاھد اند كه روسھا وغداره بندان ی وطن كه ھنوز روسھا درآن دستیمردم قھرمان ما درھمه جاھا
ريشان رسواتر” یپرچم“ ار خوين عناصر ھرمحل را پاين و رذل ت رار داده و ميۀ ك ه زورسلاح و يش ق ند ب كوش

د. . .و” وطنپرست “،  ”یانقلاب “ یھا” تيشخص“ آنھارا غات،يمصرف پول به علاوۀ  سم تبل وه دھن ن خود يوا. جل
ه درمين حقيان ايھمچنان ب د شخصيقت است ك سته ان ھا نتوان ون روس اھم اكن ارش ـ  ت ا ـ درگوشه وكن ايھن م  یت ھ

د، و ای لحظه ای برای را، حتی و ملیل محلياص راه كنن اخود ھم م ب ا و شخص ملت یازات انقلابين از امتي ھ ت يم
  .  آنستی ملیھا

اقیدين تراژيگران اي بازیه اي كلیشاني برپیان برسد و داغ ننگيروس به پا ” یت نمائيشخص “ یديبگذار تراژ  ی ب
ه اجساد پند ذار توسل جستن ب د، بگ م پايبمان ا ھ او واره ھ سان نمايرد و روس آخريان گيدۀ گ ان را از اسطبل ين ان

وھو بازبگاستعماريش فراخواند  ه نیذار خلق قھرمان ما چون ك ر ھرگون ائي دربراب ه یرنگ و زورآزم  روس مردان
  . م شديكتر خواھي به سرمنزل مقصود نزدین زباله ھا گاميدن ايما باروب. ديستد و آنرا با مشت دندان شكن پاسخ گوياب

ده ا. كنديداد ميب” یت نمائيشخص“ یماريزبيگرـ درجانب مقاومت ـ نيدرجانب د ه میع ه ي برسرشت خویبتن ك ش ب
ای بخش مردم مواجه اند با استفاده ازنام جھاد  و مجاھد به بزرگ نمائیت در امر انقلاب رھائيفقر شخص  دست ی ھ

شاور ي درپیساز” ريام “یدستگاه ھا. زخنده آور استيگران بلكه به خودشان و اربابان شان نيزنند كه نه تنھا به ديم
انرا ي تولی افراطی در اروپا به حدیساز” ندۀ مقاومت ينما“ و ” استمداريس“ درقم و مشھد ویساز” رھبر“و  دات ش

ا ميعرضۀ بازار داغ جنبش خون ازاد تولين م ه م ه ب د، ك ر“و ” ريام“  د يكنن تمداريس“و” رھب دهينما“ و ” اس ” . . . ن
د. مواجه گشته اند ه اين اندين درايحال خود مول د ك ور را دركجيشه ان ه راس الام د و درچه امورن ھم  یا بگنجانن

رايام “یادعا” ريام“را سبب گشته و ھر   ، تصادم شان” لامریاول“ گر تكاثف ي دیازسو. بگمارند شدن و ” ر الام
د ه ن تصادم در درون جنبش، قتل عام مجاھد بيامتداد ا. بودن را دارد” ه ي فقیول “یه ايداع” رھبر“ھر  دست مجاھ

ایست كه درآن بي نینحال امريبا ا. ن تجاوز به خاك ما افزوده استيف و ننگيرا به ھمراه داشته و برعمر كث  یتي كف
ات نرسیمصنوع” انيشوايپ“ ه اثب ر(ده باشد   ي ب ام ھرام دي میتي ظرفیانج را) خواھ اه ب ردن رد ایو آنگ م ك ن ي گ
ه شخصیتيكفايب اي انظاررا ب ائیت ھ ۀ پ ري ساخته و پرداخت ه ت ه واي معطوف مین رتب راسازند ك ه سازان و اكث ً قع

ازان تحم ه س ان برپيفاجع ب ش ده ازجان ديل ش رجنبش ان اط  وطن رنگ. ك سا نق ان شخصه ن بيدرب ايخون م  یت ھ
ه ی آن عناصر بد نامیده شده و در ازايدان كشيكردند، ازميكار مي وطن شان پی آزادی كه صادقانه برایمجاھد  را ك

رده اين و ي ای ھمنوایفقط به شقاوت شھرت داشته، ول د، برگ وده ان دیا آن سردمدار ب ان ومجاھ ردم قھرم ن سر ي م
اس جنا. ل كرده اندين جنبش تحميبكف و راست الائین عناصر شقيات ايو بعد به پ د ب اب بلن ه اوشان  ي را نی، الق ز ب

ردم ده ت بي به جرم جناین عناصر شقي ازایكي یز ھستند كه وقتي نیدين كميمردم ما شاھد ا. نمودند” اعطا “ ست م
ه یده، گروه ھاي اعمالش رسی به سزانيمجاھدو  تفاده جو ك ائيشخص“ اس ات ين حيمأل تي از وسایكيز ين” یت نم

د“ ،” ن يمتد“ ،”ديشھ“، یشان است، ازآن جان په سالاراسلام“. . . و” متعھ د ” س اخته ان ل از. س ه حيغاف ر ينك ات پ
ائيشخص“ن ي دارند و به ای آن آشنائر است كه مردم باي انكار ناپذیتيز واقعيادبار او ن ا” یت نم شخند ي مسخره ریھ

  . زننديم
ته است ی درھمكاری حتیشبرد جھادملي به منظور پی ملًا نسبتاي و یت محليھرگاه شخصآن عكس   با خودشان خواس

س أيآنرا به ا ي نكرده، یرويش پيان بد اندي نا مشروع گروه گرایعمل كند وھدفش ھم جھاد بوده، چون از خواسته ھا
اره ایو دل مردگ ه چ رك می كشانده اند، ك دگي جز ت اجرت نیدان وانتخاب زن ه است و ي مھ ارش يافت ر او درك ا اگ

اريخرد و كي نشان داده، آنرا به ھزار اتھام آلودند وعناصر بیداريپا د و محلین توز و ھ ه جانش انداختن ه ی راب  راب
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ش اك و خون ك ا آن شخصيخ ازنديدند ت ابود س ود عناصرانقلاب. ت را ن دی و ملیوج ستقل ازگروھبن ه ی و م ان ك  ش
  . شود و تحملش محال استيخارچشم شان پنداشته م

ن ي عقبگرا عناصر كیت گروھھاي و حمایم كه تحت رھبريع بوده ايل فجاين قبي مختلف شاھد ایما به كرات درجاھا
د ب را در درون یتوز و ماجراجو آتش جنگ خانمانسوز شتار صدھا برادرمجاھ د وعامل ك ه ان ه مقاومت برافروخت

ام گ.   در آورده اندی را ازپای ارزشمندیتھايگرشده اند  و شخصيك ديدست  م انتق ایريھدف شان ھ ، ی شخصی ھ
اھ. است. . . ویت گروھي و درنھاین منافع پست شخصيمأت نماھا، تي حقارت شخصیآب د ادن عقده ھا م یوھرگ  ھ

ه یانان باعده ي خود سد شده اند، ایت ھاي دفاع از شخصین برايشان مردم و مجاھدكه در برابر  گمراه ھمراه خود ب
رنا از .  ننگ دامان مقاومت گشته اندۀوسته اند و لكيدشمن وطن ـ روس خون آشام و متجاوزـ پ دشمن ھم با دھل و س

ازً علاوتااعلان كرده است”  مقاومت یميتسل" آنھا استقبال و آنرا به عنوان  زرگ س ود ين عناصر پلي ای با ب د، كمب
ۀ  ص“درام ائيشخ ا” یت نم را را تكمیگروھ تي عقبگ رده اس ايوا. ل ك اك ين از نت ص“ج دردن ائيشخ و ” یت نم

كنند  كه ما تكامل آنرا تا سرفرود يل مي وعقبگرا برجنبش ما تحمی ارتجاعیروھاي است كه نئیھا” یت زدائيشخص“
  . مين ھستيش بي روس پیه پاآوردن سردمداران شان ب

اي دست اندركار مقاومت شاھد اند كه نخستیروھايھمه ن ه ھ سلي خبین نطف ۀ ت ه عناصر ي دربطن ھمیم طلبيث ن گون
دتايت پاي شخصیب” یت نمايشخص“ ویاغي ه وعم سليھا ني ھمًه گرفت ه دشمن ت ه ب ه بزدلان د ك شوند و لعنت يم مين

  . كنندي میان خود كمائيخ را به خود وحاميتار
سلیمان ـ در ھرسطحي این عناصربي ایميم كه تسليكنيما به صراحت اعلان م ست ي مقاومت نیمي كه باشند ـ ھرگزت

ان ي عقبگرایرسواۀ بگذار درام. د گذاشته شوديز ھرگز به حساب شكست مقاومت نباي عقبگرا نیاستھايو شكست س
ه ” یت زدائيشخص“ھا و” یت نمائيشخص“ ھا ویبازش بگذارد و پھلوان پنبه ين پرده ھا را به نمايز آخرين م ب ا ھ ھ

اررنج انقلاب را يخيده  برميده و بلاكشيگان رنجدل انقلاب كه ازمتن پابرھنيگردان اصۀ د، تاچھريكساد بگرا د و ب زن
  . ھا بدرخشدیاست بازير گرد وغبار سيكشند، اززيده و ميشتر ازھمه به دوش كشيتاھم اكنون ب

ا ی ارجمندیت ھاي شخصی وضد استعماریول مبارزات اجتماع كه درطی وانقلابی ملیروھاي ن  را وارد نبرد گاه ھ
د، ي را به قربانگاه نجات وطن وھموطن گسی والاتباریتي شخصیكرده و الگوھا ته ان ه و ل داش ه عوامل گون نظر ب

دي شان را درطیت ھايپراگندۀ شخصۀ  تا ھنوز قادر نشده اند اشعیگون ازند و مطایف واح ز س ديبق ن متمرك  یازمن
اط ضعف اساسیكين يو ا. ررا  ارائه دھندي ھمه پذیتھايا شخصيت و يبخش مردم ما شخصي جنبش آزادیھا   ی ازنق
  .  از نقاط ضعف جنبش استیكي و بالاثر ی و انقلابی ملیروھاين

ا ين ضعف را پاي ایعوامل چند ه موضوع بحث م م یكيا نگھداشته است ك ا وآنھ  یفراطا” یت زدائيشخص“ ازآنھ
ب ي را درمصاینست كه فرزندانيروھا اين نيز اي دردانگیماريب.  بدان مصاب ھستندی و انقلابی ملیروھاياست كه ن
رورش می حد وحصری بی ھایو دشوار اي پ وره ھ ه ك را ب د، و آن ارزات خطیدھن د، ي آزمای میر انقلابي داغ مب ن

سلم و آبديك شخصيو كشنده گذشت و به عنوان ن سالۀ سخت ي چندی شان از آزمون ھاینكه فرزند انقلابيھم دۀ يت م
دان انقلابي ازایري حراست وحفاظت وثمرگیجاه سف بأ وارد عرصۀ كارزار شد، باكمال تیانقلاب ه از ین فرزن  ك
اخته  ي آنھارا طعمۀ خوی وانقلابی ملیروھايسلامت برده اند، خود نه ر آتش متقاطع دشمنان رنگارنگ جان بيز ش س

دان ديرا م  شانی انقلابو فرزن د خور. خورن م انقلابیفرزن ری، آنھ د ـ خصي ت اكیصه اين فرزن ه ی خطرن  است ك
  .  طور محتوم باخود ھمراه دارده را ب رو ھا است و تداومش زوال شانين نير ايدامنگ

ت وافترا آت خود م كه دامنش پر ازاتھامايشوي مواجه می ـ انقلابیملۀ ت شدھيا رھبر تثبيده و يبه ندرت به كادر ورز
ادر ورزیكيتصادف ن. ا ھمجوارش نباشد ي مربوطه ویروھاين ه ك ر ملي است ھرگاه ب ده ای ـ انقلابیده و رھب  ی زن

ران مل. تش نباشند يب شخصي تخریوسته درپيالوده باشند و پينش اورا نيم كه ھوادران ومتحديمصادف شو  یدر رھب
سند شان ازآوان ين نيچه ا . یابي ینم”  خوبیده ا بد  و زنیمرده ا“ به قول معروف یـ انقلاب ا بنابرعادت ناپ روھ

ايتثب ران تاپ ه تیت رھب ا را ب رگ آنھ اریرملامت و بي م د وھمی می اعتب ه اي بندن اج تينك ران آم من ين رھب ر دش
ا  ستند ازآنھ ان ب  و سازنديم... و” ت برجستهيشخص“، ”ل ي اصیانقلاب“، ” آزاریبت ب“قرارگرفته و رخت ازجھ

وع ديشود، واي میۀ دلزدگيگران مايروند كه بازھم به ديش ميانه پيتاحد اوصاف پندارگرا اندن گر فروپاين خود ن ش
  . است” یت زدائيشخص“ا يت  يشخص

ه ين يداكنند، نخستي اختلاف نظر پیروھا درموردين ني مختلف ایآنگاه كه گروھھا ورش شان برموضع طرف، حمل
 ین سلاحھاي تریتھا، اساسيبه شخص. . . ن وياتھامات ناروا، افترا، توھ. قدر آنستيل عای برشھدایتھا وحتيبرشخص

اط ضعف يت حاملي با تثبانحرافات یري، نشانه گیاسي ـ سیمبارزات فكر. مبارزات درون جنبش است ن، اشاره به نق
  . شوديه مديام كشي، آن سلاح غلاف شدۀ است كه به ندرت ازنیك كلام مبارزۀ  اصوليدر. . .كار و
اي شخصیگران  بستر اثباتش را نفيتر ازديمثابه گروه انقلابه ت خود بي تثبی برایگروھ ديگزيگران برمي دیت ھ . ن

م آن شخصيدھد، درنتيش قرارميخو” یت نمائيشخص“ ۀ ليرا وس” یت زدائيشخص“و ارا ميجه، ھ م ي آلایت ھ د وھ
  . ی ـ انقلابیكر جنبش مليست برپيردو حالت ضربه  ان ھيو ا. شوديمذموم،  منفور واقع مۀ وين شيخودش با ا

روه چشم دي ی اعضایر است كه حتي چنان واگی ـ انقلابین جنبش ملي دربیت زدائيانحراف شخص ت يد شخصيك گ
ان درآن غرق يك با خود حمل مين انحراف را به شكل ھستري ایعده ا.  آحاد متشكلۀ خود شانرا ندارندیھا د وچن كنن
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ايۀ شخصيه و پاي ھستند كه ماینان معمولا افراديا. رونديش ميخ خود پي تاریا نفشده اند كه ت د یت شدن در فازھ  بلن
ذائيو ” یت نمائيشخص“ به یل افراطي تمای در وجود شان نبوده ولیتيشخص دیا تبارز ك ته ان ار.  داش ه ھرك ه یب  ك
ه است، و يرون ريرا ب  شانیر بوده ناتوانت شان بالاتي احراز مقام دلخواه  شان دست زده اند، چون ازظرفیبرا خت

ا يجۀ اي شان ھم ضربت خورده است و درنتی معمولیت ھايده اند شخصيچون درآن لجاجت  ورز ن ضربت خوردنھ
شي نجات ازیبعد برا. ده انديت درغلتيبه گودال سقوط شخص ا و زيدن شخصين گودال دست به فرو ك اكردن يت ھ رپ

ديود را به نمازنند تا برفراز آن خيشان م ذموم دۀ ويش. ش گذارن ه چون خودشان در زدن ين قماش ايگر ايم نست ك
سازند و ازپشت جسد مطھر آنھا ي رابه خود سپر می گرانقدریكنند، شھداي مورد نظر احساس ضعف میت ھايشخص

انيحر“بر  د يآتش م” ف ه شخصيھم. كنن د ايان حركت نماي درجریتينك د ضجه سريان ش ه آوازبلن ان ب ه ي من د ك دھن
ارا گرفت يد جلو رشد شخصيو لذا با. د استيت فلان شھي شخصی نفیت به معنين شخصيتبارز ا! واحسرتا (!) ت ھ
ھي ایھدف اصل. ابد ي یافته و با شھادتش ھم خاتمه ميه آغازي بلند پایدي شھیخ بازندگي تاریتوگوئ رورين ش ا ید پ  ھ

وئيو  ر بگ رايم ايا بھت ط جب اك فق راف خطرن قوط ان انح خين شخصين س ر يت ش دون شك اگ س،  و ب ص است وب
د ويرپا  له ميز زي بكند، او را نیتواند تبارزيد موردنظر مين شھير پاكردن ھميدرطرحش بگنجد كه باز داوم . . . كن ت

 ی ـ انقلابیكر جنبش مليست برپي اهشود و ضربۀ كشنديا سازمان منجر ميخ مجموع گروه و ي تارین انحراف به نفيا
  . ستيم به دشمن نيه خطرات و مضراتش كمتر از تسلك
سيدر شته بيار است و ازحوصلۀ اين رابطه سخن ب ا بحث بين نب ار ين زميشتر دريرون وم ا و آث ه نوشته ھ ه را ب ن
  . ميشويك مين سخن نزديان ايم و به پايگذاري میگريد
  :ان سخن يپا
خن معروف  ه  یس ه“است ك ركس ازتجرب تاياموخت ازھين ھ وزدی نمیدچ اس ون.  ” آم ۀ خ ر ازتجرب ھا اگ ن يروس

سلھاي شان ازیاھياموزند، روسيافغانستان ن ه ن ديت مي شان سرای بعدین نسل گذشته و ب ون با. كن م اكن ه يد دريھ افت
وان شخصي را ھرچند مونتاژ شود و ادا دربیتي شخصیبۀ چ برديباشند كه مردم افغانستان ھ  خود یت ملياورد به عن

ردي را تحمیزيشود چين مردم نميبا زورھم تجربه نشان داد كه به ارند، ي پذینم شت يازجانب د. ل ك ون پ م اكن گر ھ
ه ملیلرزد، عساكر روسيم” نيوارآھنيد“ انرا درداخل ب اي سلاح ش د و یر روسي غی ناراضیت ھ رده ان ل ك  منتق

ا،ين اوليم قرن ايش ازني بیدرط سلحانۀ قزاقھ راض م ا اعت ا ون بار است كه روسھا ب ن يشوند وايمواجه م. . . ازبكھ
ه ب شي حریزوده جرق ه نتی را درپیق مدھ اي دارد ك ق ھ ات خل ه اش نج شیج د ك طلاح  یده اي دربن ه اص  ب

ايھزاران پرابلم د. . .است و ” اتحادشوراھا“ اج بحثھ ه محت اتوانیشتري بیگرك ه ازشكست ون ھا ی است و ھم  روس
ه شكست ننگيلذا آموختن ازتجربه ا.  ھا به افغانستان استتجاوز روسۀ ت دارد  و فراوردۀ  تجربيحكا ه ب ست ك ن ين

رك ع چ د و نط راف كنن ود اعت تعماريخ انین اس ا برچيرا ازم  ش ديھن م ائ. نن ه زورآزم ه ین ائيشخص“، ن ” یت نم
ه فزائيح”و نه ” ی نمائیترق“، نه ”یت زدائيشخص“و سته و نميھ. . .  ”یل دام نتوان د روس و روس گرايچك ان يتوان

ارائي ازیچيسرپ. خ استين حكم داور تاريا. ل كنديرا برافغانستان تحم  ین مقاومت خلقين حكم سركوفتن به سنگ خ
ابودیجه ايبه پاخاسته و مصمم است  و نت داردی جز ن ھا از دو راه  .  ن ديد برگزي را بایكيروس ساط ننگي. نن ن يا ب

ارزن تجاويا درتداوم ايخ برھانند و يضربت تارريرا از ز  شانی بعدینند و نسلھايرا برچ تجاوز شان خ را ي، ننگ ت
اريپذۀ ز آماديرا ن  شانی بعدیش منتقل كرده  و نسل ھايبراخلاف خو ا یرش ضربت ك ردم م ۀ  م  مقاومت قھرمانان
  .   خواھد ماندینصورت ننگ شان ابديبسازند و در

ا رایگروھھ ت درسی عقبگ ه و ی درون مقاوم ال آموخت ه تاح د ايد بي اقلابااي را ك ه باسياموزن ست ك اين  یاست ھ
اين سيا. روزمندانه رفتيشواز نبرد مقاومت پيشود به پي عقبگرا نمیارتجاع اريج زياست ھا تاكنون نت اخود یانب  را ب

ا ديالي امپریھمراه داشته كه نفعش راروس و رقب رده ان اي از واقعیني گزیگر، دوري دیه براجنبيتك. ستش ب  یت ھ
امل اریتك ه سي ت ل ب ايخ، توس ت ھ اعي پندارگرایاس ه و ارتج صارطلبیان ائيشخص“، ی، انح ت يشخص“و” یت نم
دگان و ي ازانحا جنبش مارا به منجلاب میل شان به نحوي اند  كه تحمیمضرات ناپسند. . . و” یزدائ شاند  و گردانن ك
ردا با يدھد، و امروز يخ قرار مين مضرات را دربرابرخشم مردم و ضربت تارين ايحامل اه ف د ي میپ ه خواھ زمحاكم
  .كشاند

ه نيآنچه را كه در اين مقطع ھم ات گروھیروھ ارزه ضد ي شان ـ بای مقاومت صرف نظر ازتعلق د، مب ام دھن د انج
ه فريا.  و قطع ھرگونه برخورد داخل مقاومت استیروس ان است، و كسیملۀ ضين نه تنھا حق بلك  حق ی ھر افغ

ذ. ندارد مانع آن شود ايا و شخصروھيرش نيپ رد، پی و ضد روسی ملیت ھ ت يشخص“ از یريش گي درسنگر نب
این عناصر و برگماريض مناصب اي و تعویھا توسط عناصر شق”یزدائ ار درپست ھ  و یاسي ـ سی نظامی اھل ك

اي ساختن جنگ و آگاه ساختن نیاسي ساختن  وسیمه آزاد، علمي درجبھات ومناطق نی و اداری، قضائیفرھنگ  یروھ
راي و اید مبارزۀ  ضد تجاوزي، تشدس امور مربوطأل عناصر آگاه در ري و مردم با گسرزمنده  رشد یجاد جو سالم ب
ائيفۀ مبرم ھمه ني وظی و قلدری و جھالت پسندی از ھر نوع گروه گرائیريشگي و پیۀ ضد تجاوزيروح  است یروھ

د جنگ آزاد ه بخواھن ه پيك ا درفضايبخش را ب د، ت ارزاتیش ببرن الم مب اي شخصی س دبر و یت ھ اه و م دۀ آگ  رزمن
دين مردم را آگاھانه و به نحواحسن به پيكف رشد كنند و انقلاب خونه ن سربين مبارزيمجرب از ب رده بتوانن ا . ش ب ب
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ائيشخص“گر به انحراف يست كه دت ھاين شخصيص و اين خصايوجود ا ان داده يپا” یت زدائيشخص“و  ” یت نم
  . شوديم
شود بار انقلاب يو شسته رفته نم” آگاه “  صرف به چند عنصر یافته باشند كه با اتكايد دري بایب و انقلای ملیروھاين

ان ي ازمیعني یت سازي شخصی اصلیاز كوره ا” روشنفكر“ن عناصر يژه اگر ايوه ب. را به سرمنزل مقصود رساند
سلماه مردم و از قلب مبارزات داغ شان ب ه م ند ك اتًدور واقع شده باش دد انحراف ان گي گری متع ان ميب ه يرش شود و ن

دائ. شوندي بردوش انقلاب مینيز بار سنگيد كه خود ني ازانقلاب بردوش نخواھند كشیتنھا بار ردم و پراتیج ك ي ازم
ائيشخص“ت عامل يت روشنفكران است و سقوط شخصي سقوط شخصیۀ اصلي جانمایانقلاب را” یت نم  خود  و یب

ری اساسپس. شوديگران ميد” یت زدائيشخص“ اتي ازایريشگين راه پي ت ـ آمي دین انحراف ـ وانحراف  یزش بيگر
  .  ساز شان استی و انقلاب ھستی انقلابی با توده ھای و انقلابی ملیروھاي نیپروا
تي خصاینف ته گرائیني، خودمركز بیل گروھگرائي ازقبیل زش سندی، گذش شي، حاشی، انزواپ افي، قافینيه ن ، یه ب

ا. . .  ویه رو، دنبالیانحلال طلب ام ھ ري دیگ ه ایگ اين ني است ك ارا از ورطه ھ نیروھ دد، م ۀ           متع ه ورط جمل
  . رھانديم” یت زدائيشخص“و ” یت نمائيشخص“
دي یقا بدانند كه تا خود ازنفين را دقي ای ـ انقلابی ملیروھاين اي شخصیگر و ازنفيك ) یت زدائيشخص( شان یت ھ

 را ی ارتجاعیروھايروس و نۀشيشه انتظار تيت شده وارد عرصه نشوند، ھمي تثبیرويفارغ نشوند و كلا به عنوان ن
راًد داشته باشند وعلاوتايبا) یت زدائيشخص(ت خود يشۀ شخصيبرر م ب راض، ی مطمئن باشند كه روسھا ھ ع اعت  دف

 ی ارتجاعیھارويكنند و نيل ميو درمحاسبات دخ) یت نمائيشخص(زند يريقالب م”  ی ملیروھاين“و ” ت ھايشخص“
ت يشخص(زنند يتراشند و قالب ميم ” یمل“ت يرو وشخصي دموكرات جلوه دادن شان ـ اقلا درجذب كمك ـ نیھم برا 
الا م. تاجامع الكمالات جلوه كنند) ینمائ ا وشخصيز نيشود، چه تميآنگاه مشكل كار دو ب ا يروھ  یمل“ ازی ملیت ھ
  . رديگيات مبارزه قرا ر ميز درقطار ضرورين” نماھا

حال .  داشته باشندیھمگانۀ  است كه جاذبی محوریت ھايد ھم عامل عمده ـ  نبود شخصي از عوامل افتراق ـ شایكي
ا زين نين اي دربیده و آزمون شده اي آبدیت ھايآنكه شخص ه ھيروھ د ك ايك از نيچ يست دارن ا یروھ ا آنھ را ب  عقبگ

ا است ين ني خود ایھا”ئیت زدايشخص“سف كه أل تمگربا كما. توانند ي نمی مقاومت ھم طرازیدرسطح رھبر روھ
وان ی ـ انقلابی  ملیروھايسخن كوتاه اگر ن.  دارديرا به فرو كش وام  شانیتھايت بزرگ شخصيكه ظرف ه عن ك ي ب
ارا محور ی مناسب كارھایت ھاي شان نشوند و شخصیت ھاي شخصیاي احیاصل درپ د و آنھ زرگ عرضه نكنن  ب

ا داده و توسط ش رار ن ز نين ق ه مرك ده زيافريك كشش ب د، ع اياد نينن انیروھ القوۀ ش راق و   ب ه افت . . . اس ويرا ب
  ... كنند ويف ميشتر تضعيرا ب ف شانيكشانند و تن نحي مینابود

واره اين خسارت نيجبران ا انی از مشكلات و رنجیز كوھ ا و مدت زم دي طولا می توانفرس د. خواھ ا معتق ه يم م ك
ايروھا و شخصي سخت، نید و با گذار از آزمونھايماي پی را مرشيخ مسيسرانجام تار ام شاي شایت ھ ستۀ يسته درمق

ا بيشوند و قافله سالاران مجرب و آگاه  كاروان را  از اين ميگزيشان جا ا و تنگناھ زل مقصود ه ن  ورطه ھ سر من
  .         نخواھد ماندیھا باق” یت زدائيشخص“ھا  و ”یت نمائيشخص “ی برایگر محليرھنمون خواھند شد و د

  
ستقل چاپ ه گر بيو بار د” ی آزادیندا“ ۀ ينشر ) ١٣۶۵ یجد(ن اثر در شماره پانزدھم دوره دوم  ي ا شكل جزوۀ م

  .شده است
 
 


